
 شناختی عرفانی و اسطورهادبیات  فصلنامۀ
 91زمستان ـ  29  ـش 8س 

 
 
 
 

 با مولوي در گذار از جلوه هزارنقش آفرینش
 
 

 االله همتی حجت
 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

 

 چکیده
هزاررنگ و هزارنقش از اي است  آفرینش جلوه. آموزد که هدف آدمی عبارت است از درك حقیقی عالم معنی عرفان به ما می

را پدیـد آورده  » صور«رنگی ازلی نیست که  رنگ و درخشان؛ یعنی حضرت احدیت و خلقت چیزي جز رنگارنگی این بی نوري بی
کل پیام مولوي، با اسـتفاده از رمـزي   . است و هرچه تفردّ و تشخص، تفرقه و تعین و تمایز و تخالف وجود دارد، از همین جا است

» معنـی «و » صـورت «در این جستار به تبیین مفهوم . تمایز میان صورت و معنی بیان کرده، قابل تشریح و تفسیر است که خود او در
پرداخته شده است؛ دو مفهومی که مولانا دامنۀ آن را در تمامی عالم هستی، ساري و جـاري   فیه مافیهدر اندیشه مولوي بر پایه کتاب 

 .کند شناسی خویش را تبیین می هاي عرفانی و هستی آموزه ترین داند و از این رهگذر، رفیع می
 

 .مولوي، صورت، معنی، ظاهر، باطن ،مافیه فیه :ها کلیدواژه
 

 2/11/89: تاریخ دریافت مقاله
 4/10/91: تاریخ پذیرش مقاله

Email: Hojathemati۶۵@yahoo.com 
 مقدمه و طرح مسأله

 صـورت و «چندان غریب نیست اگر گفته شود که کل پیام مولوي، با استفاده از رمزي که خود او در تمایز میـان  
اگـر از  . نیسـت » صـورت «واقعیـت منحصـر در   . در اختیار ما قرار داده است، قابل تشریح و تفسیر اسـت  »معنی

مولوي با تمـایز میـان   «. کامل درك کنیمتوانیم هیچ چیز را به طور  مرحله صورت نگذریم و به معنی نرسیم، نمی
ویلی از کـل واقعیـت، هـم در قـرآن تکـوینی و هـم قـرآن        أشرح و تفسیري ت تواند صورت و معنی است که می

هـاي   تـرین تعـالیم بنیـادین از اندیشـه     و این خود یکی از مهم )22: 1383و دیگران نصر (» .تشریحی  به دست دهد
ت و معنی را در ارتباط با همه چیز، از حقیقت وجـودي انسـان و اعمـال و    وي همواره تقابل صور. مولوي است

یکـی از رمزهـاي دریافـت     و دانـد  منطبـق مـی  ... تـا حقیقـت سـخن و عشـق و    گرفته حتی افکار و تمایلات او 



 .استهمین نکته هاي تابناك این عارف بزرگ  اندیشه
برده، از خـود بیگـانگی و    انسانعاطفی را از یاد و اشتغالات زندگی پرتلاطم امروز، نیازهاي درونی و  اوضاع

تـا  . هاي روحی و روانی و ناتوانی او از کشف حقایق امور شده است اعتدالی او را شدت داده و موجب بحران بی
. نیز محدود به این کـره خـاکی اسـت    اش هاي ذهنی انسان زیر سلطه این امور مادي است، همه فعالیتزمانی که 

عرفـان بـه انسـان    . سرچشـمه امیـد و آرامـش اسـت     ان اسیر در تنگناهاي زندگی ایـن جهـانی،  عرفان براي انس«
هاي روحی و روانـی رهـایی یابـد و بـراي      هاي دنیاي مادي گذر کند و از سرگردانی آموزد که چگونه از عقبه می

 )48:1388نزهت ( ».زمینه مساعدي فراهم آورد درك حقایق امور،
اي  آفـرینش جلـوه  . آموزد که هدف آدمی عبارت است از درك حقیقی عـالم معنـی   یبینی عرفانی به ما م جهان

یعنی حضرت احدیت و خلقت چیزي جـز رنگـارنگی    ؛رنگ و درخشان است هزاررنگ و هزارنقش از نوري بی
را پدید آورده و هر چه تفرّد و تشخص، تفرقـه و تعـین و تمـایز و تخـالف      »صور«رنگی ازلی نیست که  این بی

 .جا است وجود دارد، از همین

اره     هاي اندیشهست که شامل ا ترین اثر او تردید مهم ، بیفیه ما فیهدر میان آثار منثور مولوي،  این عـارف بـزرگ دربـ
ز نکات ظریف و دقیـق تصـوف و عرفـان اسـلامی،     در این اثر بسیاري ا. وجوه گوناگون حیات و سلوك معنوي است

بـر   بـاره وي در ایـن   يله صورت و معنی در اندیشـه مولانـا، آرا  أدر این جستار ضمن بیان اهمیت مس. بیان شده است
، نیـز بـه   مثنـوي در این میان، با نقل شـواهدي معـدود از   . گردد بندي و تبیین می با چند عنوان دسته فیه ما فیهپایه کتاب 

 .شود ح این موارد پرداخته میتشری
 

 »شریعت«صورت و معنی و تطبیق آن با 
به ذات و گوهر شریعت نفوذ کند و واجب است که در سـطح فـردي    بتواندسالک طریقت باید  ،از دیدگاه مولانا

اي از  شـک انحرافـات در تصـوف از زمـانی شـروع شـد کـه عـده         بـی . و اجتماعی کاملاً از شریعت پیروي کنـد 
شـریعت تأکیـد   » ضـرورت مطلـق  «همه عارفان مسلمان و نیز مولوي بر . غافل شدند و از آن بازماندند» شریعت«
 ،اند که براي وصول به روح یک آموزه، ابتدا باید واجـد آن قالـب یـا صـورت بیرونـی بـود       و کاملاً دریافته هدرک 

بـه معنـاي واقعـی و    » وحید حضـرت بـاري تعـالی   ت«ولیکن این صورت، مبین حقیقتی برتر و فراتر است که آن 
اي از او  اي که دیگر علم توحید جزء لاینفک وجود سالک شـده و لحظـه   یعنی مرحله ؛تخلّق به اخلاق اللّه است

 .جدا نیست
 )128:1384مولوي (. ها، صورت آن عمل است و آن عمل جان عمل و فعل این صورت نیست تنها، بلکه این صورت

 ...ها را یک نقش و صورت بودي ها را و روش طاعت و شریعت همین نقش ظاهر بودي، بایستی که همه شریعتاگر نماز و 
 )22: همان(. در هر صورت و زبان درآید و روي نماید .پس معلوم است که آنچه حقیقت دین است، صورت و زبان نیست

چون در این ره . ه صورت، صورت را و به معنی، معنی رابه عمل، عمل را توان دانستن و به علم، علم را توان فهم کردن و ب



راهرو نیست و خالیست، اگر در راهیم و عملیم چون خواهند دیدن؟ آخر این عمل نماز و روزه نیست و اینها صورت عمل 
نماز و روزه به این صورت نبود و عمل بود، پس این ) ص(آخر از دور آدم تا دور مصطفی  عمل معنی است در باطن،. است

 )75: همان(. صورت عمل باشد
اولیاء اللـّه از نمـاز و روزه و   . به این معنی نیست که ما از رعایت آداب ظاهري دین چشم بپوشیم سخناناین 

امـا   ،کننـد  ، خـدا را عبـادت مـی   »واجب«ین اعمالِ من از طریق اؤمسلمان و م. کشند دست نمی... حج و زکات و
، در تبیـین  مثنـوي که مولانا این موضوع را در  چنان. آورد به بار نمی» بینش معنوي«اردن این واجبات به تنهایی زگ

 :دارد بیان می روشنیمن حقیقی و منافق به ؤصفات م
ــی   ــردم م ــه م ــر چ ــم   ه ــه ه ــد بوزین  آن کنــــد کــــز مــــرد بینــــد دم بــــه دم کنن

ــو او     ــردم چ ــن ک ــه م ــرده ک ــان ب ــتیزه     او گم ــن اسـ ــد ایـ ــی دانـ ــرق را کـ  رو فـ
ــد از امـــر و او بهـــر ســـتیز     ــن کنـ ــتیزه  ایـ ــر اسـ ــر سـ ــاك  بـ ــان خـ ــز رویـ  ریـ
ــاز  ــق در نمـــ ــا موافـــ ــافق بـــ ــی نیــــاز     آن منـــ ـ ــتیزه آیــــد نـ ــی اســ  از پــ
ــات    در نمـــــاز و روزه و حـــــج و زکـــــات ــرد و مـ ــان در بـ ــافق مؤمنـ ــا منـ  بـ

ــت   باشـــــد عاقبـــــتمؤمنـــــان را بـــــرد  ــدر عاقبــ ــات انــ ــافق مــ ــر منــ  بــ
ــد گــر چــه هــر دو بــر ســر یــک بــازي  ــم  مـــروزي و رازي  ان ــا هـ ــد هـــر دو بـ  انـ

ــود رود     ــام خـ ــوي مقـ ــی سـ ــر یکـ ــود رود   هـ ــام خـ ــق نـ ــر وفـ ــی بـ ــر یکـ  هـ
ــود    ــوش ش ــانش خ ــد ج ــؤمنش خوانن ــود     م ــر آتـــش شـ ــافق گـــویی پـ  ور منـ

 )288 ـ1360/1/282مولوي (
بـرد کـه برخـی از آنـان کـه       اما در عین حال پی می ،بیند در میان بسیاري از متشرعان میانسان رسوم ظاهر را 

خلُـق و درون آنهـا نشـده     ءها جز نیستند و یا دست کم روح آن آموزه» صادق« ،کنند آداب ظاهري را رعایت می
 :باید جهد کرد تا حقیقت باطنی این اعمال از درون تجربه شود. است

ــل    ــر عق ــا پی ــن ت ــد ک ــن شــويجه ــاطن  و دی ــو ب ــا چــو عقــل کــل ت  بــین شــوي ت
 )4/2178/همان(

 ،سلطان ولد فرزند مولانا  نیز متأثر از همین نگرش، ظاهر وجود انسانی را با تمام اهمیت و ضرورتی کـه دارد 
از  زدوده» قلبـی «داشـتن و در یـک کـلام    » خلق و ملکه الهی« داند و اعتبار می در برابر باطن و دل پاك انسانی بی

 :کند مردانه را براي عارف حقیقی سفارش می» همت«تعینات و تکاثفات و مملو از 
که  چنان. اند مردان حق، صفت حق دارند که تخَلََّقوا باخَلاقِ اللّه و جواسیس قلوب .آرایش ظاهر و تزئین بیرونی اعتباري ندارد

حیوانی بتر از صورت سگ ...  إلی اعمالکم ولکن ینظر إلی قلوبکم و نیاتکمانَّ اللَّه لا ینظرُ إلی صورکم و لا: فرماید حق تعالی می
رابعهم کلبهم تا بدانی که صورت را : فرماید که باشد، چون همت مردان داشت و موافقت ایشان کرد در طلب حق، حق می

 )271:1338سلطان ولد (. اعتباري نیست، نظر در معنی است

در اعمال دینی و عبادي، حقیقت اعمـال و   ویژه به ،اعمال و آدابِ مربوط به آنمولانا با تأکید بر حفظ ظاهر و 
آید و معتقـد اسـت کـه هـر عملـی را کـه اول و        داند که در قالب تحیز و تکثرّ درنمی عبادات را چیز دیگري می

راسـتی   بهنهایت است و  چون و بی صورتی که جانِ آن، حقیقتی بی ؛خواند» صورت«باید فقط  ،آخري داشته باشد



هاي دینـی را شـامل    بود، البته از طریق و با رعایت ظاهر و صورت آن که آموزه» روح«و » جان«باید به دنبال آن 
 . شود می

زیرا که  ؛این قالب نماز است .این صورت تنها نیست ،تر به حق راهی است؟ فرمود هم نماز اما نماز ال کرد که از نماز نزدیکؤس
زیرا تکبیر اول نماز است و سلام  ؛آن قالب باشد ،ست و هر چیزي را که اولی و آخري باشدا ست و آخريا ز را اولیاین نما

ست و آخري و هر چیز که در ا زیرا که آن را اولی ؛گویند تنها و همچنین شهادت آن نیست که بر زبان می. آخر نماز است
او را اول و آخر  نهایت و چون باشد و بی جان آن بی .ورت و قالب باشدصوت و حرف درآید و او را اول و آخر باشد، آن ص

لی مع اللّه وقت لایسعنی فیه : گوید که اکنون این نبی که نماز را پیدا کرده است چنین می .اند آخر این نماز را انبیاء پیدا کرده. نبود
ست که این همه ا هوشی ست و بیا بلکه استغراقی ،صورت تنها نیستپس دانستیم که جان نماز این  .نبَی مرسل و لاملک مقربّ

 )27:1384مولوي (. گنجد جبرئیل نیز که معنی محض است هم نمی. گنجد ماند و آنجا نمی ها برون می صورت

 
 صورت و معنی و تطبیق آن با پیر و مرشد

از هبوطش برساند، پـر از خطـر اسـت و بایـد در      پیش» اعتدال«را به  لکیعنی هر آنچه سا» معنی«تحقیق در راه 
تردید هـر   بی .رسد شود و به هلاکت می این سفر پیري گزیند تا او را رهنمایی و رهبري کند، وگرنه سرگشته می

در عـالم  . متناسب با درجه و تجارب عرفـانی آنـان باشـد    دولی را براي آموزش خلق، روش خاصی است که بای
کننـد و یکسـان سـخن     زیرا در کار خدا همه واحد عمل مـی  ؛ی هیچ فرقی با هم نداردعرفان سخن اولیاي حقیق

و ایـن اتحـاد حقیقـی در    . دنسـاز  هایی هستند که رابطه آدمی را با خداوند، برقرار می آنان، تنها، واسطه. گویند می
 : نظیر است حقیقی، بی ياولیا

اما به  !؟یکی است و راه یکی است، سخن دو چون باشدهاي بزرگان، اگر به صد صورت مختلف باشد، چون حق  سخن
که امیري بفرماید  چنان. و تفرقه در صورت است و در معنی همه جمعیت است ،به معنی یکی است .نمایند صورت مخالف می

. زند سوزن می درد و یکی دوزد و یکی می بافد و یکی می زند، یکی جامه می بافد، یکی میخ می یکی ریسمان می .که خیمه بدوزند
 )46:همان(کنند  اند، اما از روي معنی همه جمعند و یکی کار می ها اگرچه از روي ظاهر مختلف و متفرقّ این صورت

، متفـرّق و متمـایز   »صـورت «در سـاحت   تنهـا خدا و سخنان آنان را  يیابیم که مولانا، حقیقت اولیا پس درمی
 . نان همه آنان واحد است و روي به یک سوي دارد، سخ»معنی«رنگ  ولیکن در عرصه یک ،بیند می

 
 له عشقأصورت و معنی و تطبیق آن با مس

هـا فرعـی و    زیرا این نقـش  ؛هاي ظاهري ورزد نه بر صورت آدمی بر اصل و معانی حقیقی و ذات اشیاء عشق می
 . هاي آن جهان هاي این جهان صادق است و هم معشوق معشوق بارهاین حکم هم در. اعتباري است

ممکنـات، و آفـرینش بـه    هـم  اند و  به عقیده مولوي عشق موجب پدید آمدن تکثر صور است که هم حادثات
 .واسطه عشق است

 .پس اللهّ را صورت نگویند ؛اصل نتواند بودن فرع آن باشد که بی .عشق این صورت را قدر نبود که بی ؛صورت فرع عشق آمد



. شود انگیزنده صورت است، صد هزار صورت از عشق انگیخته می )عشق(بلکه  ...نتوان گفتن او را فرع ،چون صورت فرع باشد
 )139: همان(

ها توجه دارد تا به ظـاهر   ههاي درونی پدید او بیش از هر چیز به جنبه. کند پرستان را ملامت می مولانا صورت
ایـن اندیشـه را در قالـب تمثیلـی بسـیار زیبـا بیـان        گـذارد و   داند و به آنها وامی البته ظاهر را از آن عوام می .آنها
 :دارد می

ترانند بر تو بیاریم،  گفتند که از لیلی خوب مجنون را می. تر، اما محبوب مجنون نبودند در زمان مجنون خوبان بودند از لیلی خوب
من از آن . ستا مچون جامیلیلی به دست من ه. دارم و لیلی صورت نیست گفت آخر من لیلی را به صورت دوست نمی او می

که آن  همچنان. از شراب آگاه نیستید. نوشم و شما را نظر بر قدح است پس من عاشق شرابم که از او می. نوشم جام شراب می
بیند، و  کنند، آن سیر، صورت نان می گرسنه ده روز چیزي نخورده و سیري به روز پنج بار خورده است، هر دو در نان نظر می

 )72:همان(. بیند ت جان میگرسنه صور
کند و آن را شوق و اشتیاق حقیقـی بـه دریافـت حقـایق      پرستی را نیز بیان می مولانا راه رهایی از این صورت

 :داند امور می
 .بین نباشی جز به نظر اشتها و شوق نتوان دیدن، اکنون اشتها و شوق طلب کن تا صورت) صورت: معنا، جام: شراب(شراب را 

 )جاهمان(
بـرد و   هاي این جهانی و چه آن جهانی، حقیقت عشق را از صورت و ظاهر فراتر می معشوق بارهمولانا چه در

پس چـرا   ،ستا اگر عشق به معشوق، همان عشق به صورت و ظاهر او. سازد ذهن ما را متوجه حقیقتی برین می
یـا بـه خـاطر صـورت اسـت،      کَند؟ اگر عشـق بـه صـورت     میرد، عاشق از او دل می به محض اینکه معشوق می

ورزد،  اگر آنچه به آن عشـق مـی  افزون بر این، . همچنان باید به او عشق بورزد، چون صورت او هنوز پابرجاست
بایـد   ،شود، پس هر شخصی کـه داراي حـواس ظـاهري اسـت     صورت باشد، یعنی چیزي که با حواس درك می

پس میان عاشـق و معشـوق، رابطـه     .که چنین نیست عاشق او باشد، یا دست کم همه باید عاشق باشند، در حالی
در اینجـا حقیقـت دیگـري در میـان اسـت کـه بـه        . خاصی وجود دارد که محدود به حواس یا معلول آن نیست

 :شود حواس ظاهر ادراك نمی
 خــواه عشــق ایــن جهــان خــواه آن جهــان آنچــه معشــوق اســت صــورت نیســت آن

 )1360/2/703مولوي (
 ،بالنـد  کند و هم کسانی را که به عقل جزئی خودشان می پرستان را ملامت می ترتیب، هم صورتمولانا به این 

اي اسـت و درسـت ماننـد طلایـی اسـت کـه        کند که عقل هم عاریه دهد و به آنان گوشزد می مورد انتقاد قرار می
در انسـان ماننـد فلـزي     گوید که هر خیـر و خـوبی   رود و می از این نیز فراتر می مولوي. روي مس کشیده باشند

اگر غیـر از ایـن   . ها، پروردگار است ها و زیبایی اصل و معدن همه این خوبی. است که آن را زراندود کرده باشند
 !شود؟ می» خر پیره«است، پس چرا معشوق زیباي تو روزي 

ــر     ــوبی در بش ــت خ ــدود اس ــون زران ــره خــر؟   چ ــو پی ــه چــون شــد شــاهد ت  ورن
 )712: همان(



 
 معنی و تطبیق آن با حواس آدمیصورت و 

حـس  » «حـس جـان  «بر حواس معمول ظاهري، حواس پنهان دیگـري دارد کـه مولـوي از آنهـا بـه       افزونانسان 
حواس مادي، افق دید محدودي دارند و در نهایت بـه شـناخت و   . کند و نظایر اینها تعبیر می» حس دینی«، »دیگر

نردبان ایـن  «و » حس دنیا«ست که مولانا آنها را ا از همین رو ؛شوند میدرك ظواهر و امور مادي و دنیوي منتهی 
کرانه فراسوي عـالم   تواند به عالم بی می ،است» نردبان آن جهان«اما انسان به مدد حس دینی که  ،خواند می» جهان

 .محسوسات راه یابد
ــد   ــوش دون کنیـ ــس گـ ــدر حـ ــه انـ ــد   پنبـ ــرون کنی ــد حــس از چشــم خــود بی  بن

تــــا خطــــاب ارجعــــی را بشــــنوید    فکـرت شـوید   و بی گوش و بـی  بی حس 
ــا      ــل م ــول و فع ــت ق ـی اس ــیر بیرونـ ــما    ش ــالاي شـ ــت و بـ ــاطن هسـ ــیر بـ  شـ
ــزاد    ــکی ب ــز خش ــد ک ــکی دی ــس خش ــاد    ح ــا نهـ ــر دریـ ــاي بـ ــان پـ ــی جـ  عیسـ

 )569 ـ 566: همان( 
در محسوسـات و عـالم   حواس عادي دامنه فعالیت محدودي دارند و انسان نبایـد قلمـرو وجـود را منحصـر     

باید بر وسـعت شـناخت و سـلوك خـویش در      ،او به جاي آنکه عالم وجود را محدود به خود بکند. حس بداند
 .گستره عظیم عالم وجود بیفزاید

 ــی هســت جــز ایــن پــنج حــسسرخ و این حـس  پــنج حس هـا چـو مـس    آن چو زر 
ــی    ــت م ــوت ظلم ــدان ق ــس اب ــورد ح  چــــرد حــــس جــــان از آفتــــابی مــــی خ

 )50ـ49: همان(
مولانا راه دستیابی به این مرتبـه و گـذر از حـواس ظـاهر را در اسـتغراقِ مطلـق حـواس در حقیقـت مطلـق          

ولیکن در عالم معنی، همـه حـواس    ،اند است که صورت حواس ظاهر از یکدیگر منفکبر این باور او . جوید می
از  .اي که دیگر دست و پا زدنی هـم در کـار نباشـد    گونه اینک باید کاملاً در دریاي حقیقت غرق شد، به. واحدند

 :شوند این مرحله به بعد حواس نیز برین و معنایی می
 ؛همه در وي مستغرق شوند ،چون یک عضو را استغراق حال شد .حواس جمعند از روي معنی، از روي صورت متفرقّند

چون در انگبین غرق شد، همه اجراش  ،جنبد جنبد و همه اجزاش می جنبد و سرش می پرد و پرش می که مگس بالا می چنان
استغراق آن باشد که او در میان نباشد و او را جهد نماند و حرکت نماند، غرق آب باشد هر . شود، هیچ حرکت نکند یکسان می

 )43: 1384مولوي ( .فعل آب باشد ،آن فعل او نباشد ،و آیدفعلی را که از ا
ه جهـان    ایـن  . و این بدان معنی است که جهان در نسبت با خدا، هیچ است و فقط خدا است که وجود واقعـی دارد، نـ

 :اي دیگر بیان داشته است گونه مفهوم را پدرش به
گفتم خود از االله اینها را محو کنم تا االله را ببینم و به . را از خود محو کردم تا االله را ببینم »ها صورت«کردم و  خود را محو می

دیدم که . ذکر االله گفتم، ضمیرم به االله بپیوست و االله را مشاهده کردم و به معنی خدایی و صفات کمال. منافع وي زودتر بپیوندم
است که جاي او نه جاي محدثات است، نه جاي  م خود عالم االله دیگرگفت. چون و چگونگی بر ذات و صفات او روا نیست

بینم که صور و چگونگی و جهت چون  کنم، می چون صفات او را مشاهده می معدومات است، بلکه همین است که چون ذات بی



ها  ست و بدینا ننده اینهاک ست و هستا دانم که االله و صفات االله غیر اینها و من می. شود برگ و شکوفه از حضرتش متساقط می
باشم و نه در جایی  روم نه بر جاي می شود، من از عالم کون و فساد بیرون می پس چون ضمیرم به االله مشغول می. ماند نمی
 )169:1، ج1333بهاءالدین ولد (. نگرم گردم و می چون می اندر آن عالم بی .باشم می

تـوان آن را   رد، تصوري محدود و ناقص است کـه نمـی  پس تصوري که انسان به صورت متعارف از وجود دا
است و بـه دور از پنـدارها و تصـورات ذهنـی     » خدا برتر از هر قیاس و خیال و وهم«. خداوند به کار برد بارهدر

نمـاي خـود دسـت     باید از وجود فـانی هسـت   ،یابیم اگر قرار باشد که به معرفت حق تعالی دست ،بنابراین؛ است
 :با حواس الهی ادراك نماییم نپس از آبشوییم و 
ــدم ــا عـ ــتی  مـ ــاییم و هسـ ــا  هـ ــاي مـ ــانی    هـ ــی فــ ــود مطلقــ ــو وجــ ــا تــ  نمــ

ــت را   ــودي نیســ ــتی نمــ ــذّت هســ ـ ــودي نیســـت را  لـ  عاشـــق خـــود کـــرده بـ
 )603ـ1360/3/602مولوي ( 

بـا ایـن همـه     .»خود واقعی«و این ادراك با حواس و مدرکات الهی عین وجود است در اوج وصال و رسیدن به 
گونـه   سـازد و ایـن   مـرتبط مـی  » انـا الحـق  «هاي بـرین آن بـه    مولانا اوج این استغراق حواس ظاهر را در ساحت

 :دارد که شورانگیز بیان می
گوید من عبد خدایم دو  زیرا این که می ؛اناالحق عظیم تواضع است. پندارند که دعوي بزرگ است این اناالحق گفتن مردم می

یعنی  ؛اناالحق: گوید می. گوید خود را عدم کرد، به باد داد اما آنکه اناالحق می. یکی خود را و یکی خدا را ؛کند میهستی اثبات 
 )44: 1384مولوي (تواضع در این بیشتر است . من به کلی عدم محضم و هیچم. جز خدا را هستی نیست. ستا من نیستم، همه او

 
 انسانیصورت و معنی و تطبیق آن با وجه برتر 

دارد، در آن جهـان نیـز مایـه     گونه که در این جهان انسان را از خدا جدا مـی  گرایی درست همان خودبینی و نفس
انسان مادامی که دلبسته امور فانی و زودگذر، یعنی نفس و ایـن جهـان باشـد، از خـدا دور     . جدایی و فراق است

 .ماند می
ــن، فـــراق آن بـــود     ــال ایـ ــس وصـ ــن   پـ ــحت ایـــن تـ ــود صـ ــان بـ ــقام جـ  سـ

ــی  ــخت مـ ــر   سـ ــن ممـ ــراق ایـ ــد فـ ــخت   آیـ ــر دان سـ ــراق آن مقـَ ــس فـ ــر پـ  تـ
 ) 3210ـ1360/4/3209مولوي (

 )52:1388نزهـت  ( ».داند مولانا، معنی را در ارتباط با جهان، عالم غیب و در ارتباط با انسان، روح خداجوي او می«
و مظـاهر آن بـین انسـان    » صورت«نهد، اما  باطل تمییز میاي است که بین حق و  حقیقیِ وجود آدمی، قوه» معنیِ«

 :گردد و معرفت حقیقی، حائل می
یا لیت  .الاّ درو عاقلی نیابی .هاي طبع و آرایش گوناگون رویان و لذاّت و مشت از خوب ؛بیابی ،شهري که در او هر چه خواهی

تر، و اگر آن  هنر باشد و آن معنی نبود، آن خراب اولیاگر در او صد هزار . این شهر وجود آدمی است .که بعکس این بودي
 )175: 1384مولوي (... باید که معمور باشد سر او می. باکی نیست آرایش ظاهر نیست، ،معنی هست

انسـان پـیش از   . دانـد  مولانا سراسر وجود آدمی را و حقیقت انسان را چیزي جز تقابـل صـور و معـانی نمـی    



اما چون هبوط کرد، پیوند درونـی   ،ساخت الهی را به کمال و آگاهانه منعکس می هبوطش، آینه حق بود و وجود
گونه کـه هسـتند    و دیگر موجودات را نه آن. خویش با خدا را از دست داد و براي او اعتدال عالم تیره و تار شد

هرچنـد   ،ابراینبن؛ بلکه از وراي حجاب خود منفردش نظاره کرد –مشیت حضرت حق و وابسته به او  بایعنی  –
مادامی که آن معانی والا و بـرین را حاصـل نکنـد، نظـم و      ،آدمی از صورتی آراسته و ظاهرفریب برخوردار باشد

 : یابد اعتدال واقعی خویش را بازنمی
هر بسیار کس باشد که به جمله هنرها آراسته باشد و صاحب مال و صاحب جمال، الاّ در او آن معنی نباشد، و بسیار کس که ظا

ست که آدمی به ا آن ،آن. او خراب باشد، او را حسن صورت و فصاحت و بلاغت نباشد، الاّ آن معنی که باقی است در او باشد
آن مشرّف و مکرمّ است و به واسطه آن رحجان دارد و سایر مخلوقات، پلنگان و نهنگان و شیران را و دیگر مخلوقات را هنرها 

آدمی به آن معنی راه برد، خود فضیلت خویش را  اگر ...که باقی خواهد بودن در ایشان نیست  ها باشد، الاّ آن معنی و خاصیت
 )186: همان(. حاصل کرد و الاّ او را از آن فضیلت هیچ بهره نباشد

جسم انسان هم مانند پوستی اسـت  . اي بهتر از پوستش است است که مغز و درون هر میوه بر این باورمولوي 
 :غز و درون آنو روح در حکم م

ــی  ــر آدمـــ ــزي دارد آخـــ ــز نغـــ  یــک دمـــی آن را طلـــب گـــر زان دمـــی  مغـــ
 )1360/3/3417مولوي (

یک لحظـه هـم    اگر از بصیرت و بینش الهی برخوردار باشد، بنابراین،. انسان مغز یا درون یا باطن لطیفی دارد
برتـر و والاتـر سـاحت وجـود آدمـی      و این وجه . کند آورد و آن را طلب می که شده به آن مغز و باطن روي می

 )45: 1391گراوند : به .ك.ر( .انجامد واقعی او می» اعتدال«که در نهایت به . است
 

 صورت و معنی و تطبیق آن با عالم غیب و عالم شهادت
یعنی مولانـا بـر آن اسـت کـه      ؛مفهوم عالم غیب است »معنی«بیانگر عالم شهادت و  »صورت«در اندیشه مولانا، 

 نظـر به همین سبب تمامی عناصر صوري از ایـن  . است» عالم معنی«هاي عالم ماده، بیانگر مفهوم حقیقی  صورت
حقیقتـی بـرین کـه مربـوط بـه عـالم        هایی هستند از سایه ...خوف و شادي و مانند ،دهند که در عالم ماده رخ می

که حضرت حق، بـه   ء خداستمخصوص اولیا ،مربوط به عالم غیب است تنهااگرچه آن صورتی که . معنی است
 :کند واسطه این صور، آن مفهوم برین را به آنان منتقل می

حق تعالی او را از خود خائف گرداند که  ترسند از شیر و از پلنگ و از ظالم، را غیر آن خوف که خلق می ءحق تعالی، اولیا
محسوس مخصوص در بیداري چشم باز حق تعالی او را صورتی بنماید  ...ستا ست و عیش و طرب از حقا خوف از حق

بینیم، از این عالم نیست، صورت غیب  صورت شیر یا پلنگ یا آتش که او را معلوم شود که صورت شیر و پلنگ حقیقت که می
 )44: 1384مولوي ( .است که مصور شده است

د شـمار  م لامکان میدار حقیقت رازناك آن در عال مولانا در یک ساحت معنایی والا تمامی مظاهر هستی را وام
ها و صفاتی چون علـم و قـدرت    ثرّ را از احساساتی چون لطف و احسان و شادي تا قابلیتأثیر و تأو دامنه این ت



 :داند بازمی... و تخیل و حتی اموري چون باریدن باران و
چون و چگونه  صورت نیست و بیچون که او را جاي نیست و  گویند اولیاء و عاشقان به عالم بی آید از مردمان که می عجبم می

شوند، آخر شب و روز در آنند، این شخص که شخصی را  گیرند و متاثٌر می کنند و مدد و قوت می بازي می است، چگونه عشق
گیرد و این جمله  آخر این مدد و لطف و احسان و علم و ذکر و فکر و شادي و غم او می گیرد، دارد و از او مدد می دوست می
آید که بر عالم  و عجبش می ؛آید عجبش نمی .شود ثر میأگیرد و مت مکان است و او دم به دم از این معانی مدد میدر عالم لا

گیرند  فرمود اینک صورت آسمان و زمین به واسطه این صورت منفعت می ...لامکان چون عاشق شوند و از وي چون مدد گیرند
بینی همه  هاي روزگار را می وقت تابستان و زمستان و تبدیله باریدن ابرها را ببینی تصرف چرخ فلک را و  از معنی کل، چون می
پذیرد و  بینی چون نبات را می باید باریدن و این زمین را می داند که به وقت می آخر این ابر جماد چه می. بر صواب و حکمت

 )38: همان( .کند او را ببین آخر این را کسی می. کند یک را ده می
 

 نتیجه
ها و شداید انسانی را به سبب جدا ماندن از مبدأ فیاض وجود، یـا بـه    برآیند تحقیق حاکی از آن است که مولوي تمام رنج

توانـد بگشـاید و تنهـا از     له را عقل و خرد نمیأاین مس. داند تر، به سبب دور ماندن از اصل و گوهر خود می عبارت دقیق
بـین داشـته باشـد و     گاه که انسان جانی عجـب  به همین سبب آن ؛توان حل کرد راه معرفت حقیقی و از طریق مکاشفه می

 .یازد؛ و این راهیابی به ساحت عالم معنی است بتواند روشنایی حقیقت را ببیند، به بینش درست دست می
خت و درك از منظر مولوي، مفهوم یا معناي حقیقی اشیا و همه مظاهر را باید از پرده ظاهر بیرون آورد و آشـکار سـا  

به همین خـاطر مولـوي بـر    ؛ شود نه از راه فهم ساده یا سطح دنیوي این حقیقت از طریق تأدیب و تهذیب نفس میسر می
باید به اصـل و حقیقـت   ... ورزي و این باور است که در تمامی ساحات زندگی بشري از عبادات و طاعات گرفته تا عشق

ب است در سطح فردي و اجتماعی کاملاً از شریعت پیروي کنـد بایـد   سالک طریقت در عین حالی که واج. توجه داشت
د، باید بـه اصـل و معـانی    نهمحبت و عشق  در گرواگر کسی قرار باشد دل . نفوذ کندنیز بتواند به ذات و گوهر شریعت 

 .ها فرعی و اعتباري است هاي ظاهري؛ زیرا این نقش حقیقی و ذات اشیاء عشق بورزد نه بر صورت
در واقـع  . یقت باید بر تمام شئون زندگی فردي و اجتماعی آدمی تأثیر بگذارد تا بـه سـعادتش رهنمـون گـردد    این حق

د، در آن جهـان نیـز مایـه    سـاز  گونه که در این جهان انسان را از خدا جـدا مـی   ظاهربینی و اشتغال به صور، درست همان
، )حقیقـت (دگذر، یعنی نفس و ایـن جهـان باشـد، از خـدا     بسته امور فانی و زو انسان مادامی که دل. جدایی و فراق است

 .ماند دور می
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